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سرمقاله

سی‌وپنجمین روز از تجاوزگری متوحش ترن موجودات 
عصر حاضر به میهن عزیزمان را در حالی پشــت‌ ســر 
گذاشتیم که با توجه به تحولات جهانی در سالیان اخیر 
و شــیوه های اتخاذ شــده برای مواجهه با آنها، احتمال 

وقوعش چندان دور از ذهن نبود.
چه بی شمار کسان، گفتند و نوشتند و کوشیدند تا کار 
ملک به اینجا نرسد و چه بسیار ناکسان، که با آویختن 
بــه چه ها به هر دریــوزه‌ای تن دادند کــه اگر این دیگ 
صرفاًً برای خودشان و هم‌پالگی هاشان نجوشد، کلّّه هر 

جانوری در آن بجوشد، خواه به قیمت ویرانی ایران.
بیچــاره ایران و بی نوا مردم ایران کــه در این میان، با 

وعده مرغ عروسی بودن، سر از سفره عزا درآوردند!
این مصیبت هم چونان همــه مصائب تاریخ خواهد 
گذشــت و وعده الهی "إِِنََّ مََعََ العُُسرِِ يُُسرًًا" )در پس هر 
ســختی، آسانی است( با صبوری و نجابت مثال‌زدنی و 
همیشــگی ایرانیان پاک نهاد، محقق خواهد شد و ننگ 
و نفرین ابدی نیز نصیب دریوزگان بی‌وطنی خواهد شد 
که لذت دنیاخواهی و نصرت قدرت طلبی را تا ســرحد 
نابودی ملــک و ملت پیش بــرده و می برند. چونان که 

روسیاهی -همواره- به زغال مانده و خواهد ماند.
هیچ یک از ما نباید از یاد ببریم که لازمه درک و لمس 
آینده روشــن ایران، دوام آوردن اســت. پیش و بیش از 
هرچیز، باید دوام بیاوریم؛ بمانیم و باشــیم تا فردای آرام 
و زیبا و شــکوهمند ایران‌‌مان را ببینیم و از آن حظّّ وافر 
ببریم. درونی شدن این مفهوم در یکایک ما و هم‌افزایی 
این روحیه در بین عموم افراد جامعه، ســطح تاب آوری 
اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و امتداد 

خواهد بخشید.
واقعیت تلخی که این‌روزها روح و ذهن بســیاری از 
صاحب نظران و دلســوزان را می آزارد این است که برای 
پیشگیری، تعدیل و یا -لااقل- تاخیر در آوار شدن این 
بلای خانه مان سوز بر ســر مردمان ایران‌زمین، حداقل 
در طی دو دهه گذشــته، بسیاری از کارها نباید می‌شد، 
که شــد و خیلی از کارها باید می شــد، که نشد. گرچه 
بی تردید؛ کاســتی های ما، دالّّ بر تبرئه یا توجیه جنایات 
قصابانی نیســت که بیش از یک ماه است که با شقاوتی 
تام‌، جنگی تمام عیار را بر ما تحمیل کرده‌اند، اما این نکته 
را -برای بار چندم- تنها به این خاطر در اینجا آوردم که 
انشاءالله در فردای پایان آتش و برقراری آرامش، یادمان 
باشد که از چه نقطه‌ای باید تکاپوی زندگی را آغاز کنیم 
و به سان روزها و ماه های پس از جنگ ‌۱۲روزه، آن‌چنان 
سرگرم رویاها و غرق در شعارها نشویم که ناگهان آن همه 
جانِِ پاک در دی ماه پرپر شــود و این همه جان و مال و 
روان ارزشــمند در رمضان و پس از آن، پیش چشــمان 

داغدار ما و نگاه های بی تفاوت جهانیان از دست رود.
به هــرروی؛ از حق نباید گذشــت که ســوای از 
همراهی و ایستادگی عموم مردم، گروه های اجتماعی 
و نهادهای مدنی "با ایــران" و "در پای ایران"، جمیع 
سربازان وطن که در قالب نیروهای نظامی، انتظامی 
و امنیتی تجلی می یابند -علیرغم اختلاف در ســطح 
تکنولوژیک ادوات ما با سلاح های متجاوزان- جانانه، 
دلیرانه، فداکارانه و متهورانه، کاری کردند، کارستان 
که -بنا به گواه بســیاری از تحلیل گران و رسانه های 
دوست و دشمن- نه تنها محاسبات زمانی دشمنان و 
سودای شان در دستیابی به تسلیم سریع ایران را به باد 
دادند، بلکه باعث پریشانی‌ و بی سامانی‌شان در یافتن 

راه برون‌رفت از این کارزار نیز شده‌اند.
حال کــه هم مــردم میهن و هــم ســربازان وطن، 
رسالت شــان را در تمامــی میدان هــا بــه بهترین وجه 
انجام داده‌انــد و کماکان نیز -تمام قد- پــای کار ایران 
ایستاده‌اند، نوبت سیاستمداران و صاحب منصبان کشور 
اســت که -به عنوان متولیان حوزه دیپلماســی- فارغ 
از هیاهوهای رســانه‌ای و هیجانــات عمومی و البته با 
لحاظ دغدغه های این گروه ها و سایر ذی نفعان جامعه 
ایران، بنابر قاعده زمان فهمی و در راستای تمهید تدابیر 
لازم به منظور هدایت ایران عزیزمان به ســاحل آرامش 
و بازگشــت کشــور به شــرایط عادی از هیچ‌ کوششی 
فروگذار نکرده و پیوســته به مولفه میزان تاب آوری آحاد 
اعضای جامعه برای جاری بودن زندگی معمول، اهتمام 

ویژه داشته باشند.
بدیهی اســت که هر شــخص یا مجموعه‌ای که 
بتواند ضمن تشــخیص بهترین فرصت برای خروج 
پیروزمندانه از این پیکار و در سریعترین زمان ممکن، 
پایــان عزت مندانه این جنگ را رغــم بزند، قهرمان 

ملت و روسپید تاریخ خواهد شد.
انشاءالله ...

سیاست نوبت 
درباره تا‌ب آوری در میدان و زمان فهمی 
در دیپلماسی برای یک پایان عزت مندانه

امیر اقتناعی
عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی‌وهماهنگی دبیرکل 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

ایران یک جنگنده آمریکایی اف 15را سرنگون کرد
به همین بهانه سازندگی به بررسی اتفاقات جنگ پرداخته است

ســازندگی: در یک رویداد مهم نظامی، منابع رســمی ایرانی از 
انهدام یک فروند جنگنده پیشرفتهF-15  متعلق به ایالات متحده 
اســت خبر دادند. جنگنده‌ای متجاوز که حضورش در آسمان 
ایران، ادامه حملاتی است که آمریکا و اسراییل از نهم اسفند ماه 
علیه ایران آغاز کردند. بنا بر گزارش ها، این جنگنده آمریکایی نیز 
وارد حریم هوایی ایران شــده و در حال انجام عملیات تهاجمی 
بود. بر اســاس این گزارش ها، ســامانه های پدافنــدی ایران با 
واکنشی سریع و دقیق، این جنگنده رادارگریز را هدف قرار داده 
و منهدم کرده‌اند؛ رخدادی که نشان‌دهنده ارتقاء قابل توجه توان 
دفاعی و شناسایی ایران در برابر پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی 

جهان است.همچنین برخی منابع از زخمی شدن خلبان این 
جنگنده و بازداشت او توسط نیروهای ایرانی خبر می‌دهند؛ 

موضوعی که باید منتظر ماند تا منابع رسمی آن را تایید یا تکذیب 
کنند. در صورت تأیید رسمی، این موضوع می تواند ابعاد سیاسی 
این حادثه را به طور چشمگیری افزایش دهد.شکار این عقاب 
آمریکایی در آســمان ایران، نه تنها یــک موفقیت نظامی برای 

کشــور تلقی خواهد شــد، بلکه پیامی صریح را به قدرت های 
فرامنطقه‌ای مخابره می کند. استانداری چهارمحال و بختیاری 
درباره پیــدا کردن خلبان آمریکایی اطلاعیــه‌ای صادر کرد که 
نشــان می‌دهد او هنوز بازداشت نشده است. بر اساس دستور 
استاندار، او از دهیاران و تمامی اقشار شهرستان‌های لردگان، 
فلارد، خانمیرزا، اردل، بروجن و فرخشــهر درخواســت کرده 
است که با تمام توان خود به جســت‌وجوی خلبانان در سطح 
بخش های خود اقدام کنند و »هرگونه اطلاعاتی درباره عوامل 
رژیم های متخاصم آمریکا و اســرائیل را شناســایی و گزارش 
دهند.« اســتاندار چهارمحال و بختیاری همچنین وعده داده 
که به هر تیمی که موفق به شناســایی و دستگیری این افراد 

شود، پاداش ارزنده‌ای داده‌ است.

ظریف پیشنهادی  طرح 
جنگ را چگونه به پایان برسانیم؟
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چشم در برابر چشم
پرتاب ۵۷۳۵ فروند موشک و پهپاد به سمت اهداف دشمن
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شلیک به قلب صدساله سلامت
درباره هدف قرار گرفتن انستیو پاستور
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گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، اخیرا در پیامی تحلیلی-سیاســی بر ضرورت 
»اصلاح فوری و اساســی در سیاســتگذاری ها« به‌عنوان شرط 
حفظ کشور و نظام تأکید کرد؛ تأکیدی که به نظر می‌رسد مهم ترین 

محور و پیام اصلی این بیانیه در شرایط جنگی کنونی باشد.
روحانی در این پیام که به مناســبت دوازدهــم فروردین ۱۴۰۵ 
منتشــر شــد، با توصیف جنگ تحمیلی اخیر به عنــوان اقدامی 
»شــرورانه، جنایتکارانه و غیرقانونی«، آن را مصداقی روشــن از 
»جنایت علیه بشــریت« دانســت و نقش آمریکا و اسرائیل را در 
شکل گیری این تقابل مستقیم، مورد انتقاد قرار داد. او معتقد است 

این جنگ، تحقق یک طراحی قدیمی از ســوی 
صهیونیســت ها برای کشاندن آمریکا به مواجهه 
نظامی با ایران بوده است؛ مسیری که به گفته وی، 
در نهایت به زیــان منافع راهبردی آنان در منطقه 

تمام خواهد شد.
با این حال، روحانی در کنار تأکید بر مقاومت 
و ایستادگی نظامی، بر لزوم نگاه هم‌زمان به آینده 
و مدیریــت پیامدهای داخلی جنــگ نیز تمرکز 
کرده اســت. او ضمن تمجید از »حماسه صبر و 
وفاداری مردم« در طول بیش از یک ماه گذشته، 
این همراهی را ســرمایه‌ای تعیین کننده دانســت 
که اکنون »حجــت را بر مســئولان تمام کرده« 
و ضرورت پاســخگویی به مطالبــات جامعه را 

دوچندان می کند.
در همین چارچــوب، مهم‌ترین بخش پیــام روحانی به حوزه 
سیاستگذاری داخلی بازمی گردد؛ جایی که او صراحتاًً اعلام می کند 
»حفظ کشــور و نظام« بدون انجام »اصلاحات فوری و اساسی« 
ممکن نیســت. از نــگاه او، این اصلاحات باید نه تنها در ســطح 
ساختارها، بلکه در فرآیندها، شیوه های تصمیم گیری و نحوه اداره 

کشور نمود پیدا کند و با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.
روحانــی یکــی از مهم ترین ابعاد این اصلاحات را بازســازی 
اعتماد در حوزه اقتصادی می‌داند. او پیشــنهاد می کند تحولاتی 
در سیاستگذاری ها صورت گیرد که »علامت های اطمینان بخش« 

برای سرمایه گذاری، کارآفرینی و همچنین توسعه حضور ایران در 
اقتصاد جهانی ایجاد کند. این تأکید در شــرایطی مطرح می شود 
که به گفته وی، زیرساخت های اقتصادی کشور نیز هدف مستقیم 
حملات قرار گرفته و دشــمنان در پی تضعیــف بنیان‌های تولید و 

سرمایه گذاری در ایران هستند.
در ادامه، رئیس جمهور پیشــین بر ضــرورت بهره گیری از 
ظرفیت های انســانی و فکری کشــور تأکید کرده و خواستار 
فراهم شــدن زمینه مشــارکت »فرهیختــگان، کارآفرینان و 
نمایندگان واقعی گرایش های مختلف« در فرآیند تصمیم سازی 
شــده است. به باور او، تنها از مسیر گشودن فضای مشارکت 
و پاسخگویی می توان هم سرمایه اجتماعی را 
تقویت کرد و هم امید را در جامعه افزایش داد.
در مجمــوع، پیام روحانی را می توان تلاشــی 
برای پیوند زدن دو ســطح از واقعیت کنونی ایران 
دانســت: از یک ســو ضرورت مقاومت در برابر 
تهدیدات خارجی و از سوی دیگر، لزوم بازنگری 
جدی در سیاست های داخلی. او با تأکید بر اینکه 
ادامه مسیر بدون اصلاحات ممکن نیست، عملًاً 
نســخه‌ای از »اصلاح در دل بحران« را به عنوان 
راهبرد عبور از شــرایط کنونی پیشنهاد می کند؛ 
راهبردی که به‌زعم او، می‌تواند همزمان کشــور 
را در برابر تهدیــدات بیرونی مقاوم تر و در درون، 

کارآمدتر و منسجم تر سازد.

نسخه روحانی برای عبور از بحراننسخه روحانی برای عبور از بحران
تأكید رئیس جمهور پیشین بر ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری كشور

خبر

خبر 

گروه سیاسی: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، 
در مقاله‌ای منتشــر شــده در مجله »فارن افرز«، راهکاری 
جامــع برای پایــان دادن به جنگ جاری ایــران با آمریکا و 
اســرائیل ارائه کرده است. او تأکید می کند که تهران می تواند 
با اســتفاده از برتری خود، نه برای ادامه درگیری، بلکه برای 
دســتیابی به صلح پایدار، تحریم ها را لغو و تعامل اقتصادی 
و امنیتی منطقه‌ای را گســترش دهد. ظریف پیشــنهادهای 
مشــخصی برای تضمین امنیت، احیای روابط اقتصادی و 
کنترل برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده است که می تواند فصل 

تازه‌ای در دیپلماسی منطقه‌ای رقم بزند.
ظریف مقاله خــود را با بیان اینکه ایــران آغازگر جنگ 
نبوده و با وجود تلفات و حملات گسترده همچنان مقاومت 
کرده، آغاز می کند. او معتقد است، ایران باید از پیروزی های 
تاکتیکی خود برای تثبیت جایگاه اســتراتژیک و حرکت به 
ســوی صلح بهره ببرد، نه برای ادامه خصومت. ادامه جنگ 
تنها به نابودی زیرساخت ها و قربانی شدن غیرنظامیان منجر 
می شود و خطر تبدیل بحران منطقه‌ای به یک بحران جهانی 

را افزایش می‌دهد.
بر اساس پیشنهاد ظریف، اولین گام برای صلح، تضمین 
امنیت و عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز است. ایران می تواند 
با همکاری عمان این مسیر حیاتی را باز نگه دارد و همزمان 
واشــنگتن نیز باید اجــازه دهد ایران بــدون مانع به تجارت 
جهانی بازگردد. این اقدام فوری زمینه ســاز شروع مذاکرات 

برای توافق صلح دائمی خواهد بود.
در حوزه هسته‌ای، ظریف پیشنهاد می‌دهد که ایران تمامی 
تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت دائم بین‌المللی قرار 
دهد و پروتکل الحاقی آژانس انرژی اتمی را تصویب کند. در 
مقابل، ایالات متحده باید تحریم ها و محدودیت ها را لغو و 
دیگر کشورها را نیز به اقدام مشابه تشویق کند. این اقدامات 
می تواند به ایجاد کنسرســیومی بین‌المللــی برای مدیریت 
اورانیوم ایران و جلوگیری از توســعه تســلیحات هســته‌ای 
منجر شود و اختلافات هســته‌ای میان تهران و واشنگتن را 

به حداقل برساند.
ظریف همچنین بــر اهمیت توافقات منطقــه‌ای تأکید 
دارد. او پیشــنهاد می کند که ایران و کشــورهای همســایه 
شــامل امارات، بحرین، عربســتان، عراق، قطر، کویت، 
یمن و عمان، با همراهی اعضای دائم شورای امنیت و دیگر 
کشــورها، یک شــبکه امنیتی منطقه‌ای برای تضمین عدم 
تجاوز و آزادی ناوبری ایجاد کنند. این شبکه می تواند شامل 
ترتیبات مشخص برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز باشد 
و امنیــت منطقه‌ای را بدون وابســتگی کامل به قدرت‌های 

خارجی تضمین کند.
از منظر اقتصادی و تجاری، ظریف تأکید می کند که ایران 
باید در زنجیره های تأمین جهانی مشارکت فعال داشته باشد 
و تعامل اقتصادی با آمریکا و کشورهای منطقه را گسترش 
دهد. همکاری در پروژه های انرژی و فناوری های پیشرفته و 
تسهیل صادرات نفت و محصولات مرتبط می تواند بازسازی 
خســارات جنگ و جبران آسیب های غیرنظامیان را تسریع 

کند.
نهایتاًً، ظریف پیشــنهاد می کند که ایران و ایالات متحده 
یــک پیمان دائمــی عدم تجــاوز امضا کننــد و ضمن رفع 
محدودیت های ســفر و خدمات کنســولی، فهرســت های 
تروریســتی متقابل را لغو كنند. چنین پیمانی، پایه‌ای برای 
صلح پایدار و اعتمادسازی خواهد بود، حتی اگر هر دو طرف 

نسبت به نیت های یکدیگر بدگمان باقی بمانند.
این طرح، اگرچه چالش های سیاســی و روانی بسیاری 
دارد، اما راهی عملی برای پایان دادن به ۴۷ ســال خصومت 
ایــران و آمریکا ارائــه می‌دهد. ظریف در پایــان مقاله خود 
تأکید می کند که تاریخ کسانی را بهتر به یاد می آورد که صلح 

می سازند، نه کسانی که جنگ را ادامه می‌دهند.
وزیر امورخارجه پیشین ایران ســپس میگوید: به عنوان 
یک ایرانــی، که از تجاوز جنایتکارانــه و ادبیات اهانت آمیز 
ترامپ برآشفته و همزمان به نیروهای سلحشور و مردم دلاور 
ابران مفتخر است، نسبت به انتشار این طرح صلح در مجله 
»فارن افرز« دچار دوگانگی‌ شدید هستم. با این حال، عمیقاًً 
بر این باورم که جنگ باید بر پایه طرحی منطبق با منافع ملی 
ایران پایان یابد. او همچنین تأكید میكند كه این توافق »تسلیم 
شدن« نیســت، بلکه یک »دیپلماسی واقعگرایانه« است تا 
منابع کشور به جای جنگ، صرف بازسازی اقتصاد و بهبود 
زندگی مردم ایران شــود. او معتقد اســت که اگر ایران اکنون 
که در موضع قدرت اســت صلح نکند، ممکن است در آینده 

فرصت های بهتری نداشته باشد.

گروه سیاســی: صبح روز گذشــته، آســمان مرکزی ایران بار دیگر 
شــاهد یک رخداد تاریخی بــود؛ انهدام دومیــن جنگنده آمریکا، 
نمادی از اقتدار دفاعی كشــوری را نشان داد که حالا در میانه یکی 
از ســنگین ترین تقابل های تاریخ معاصر خود ایستاده است. بنا بر 
اعلام رســمی، روز گذشته، این جنگنده توســط سامانه‌های نوین 
پدافنــد هوایی نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
هدف قرار گرفت و در پی انفجاری شدید سقوط کرد؛ انفجاری که 
به گفته سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا)ص(، شانس 
زنده ماندن خلبان را به حداقل رســانده است. در ابتدا اعلام شد كه 
این جنگنده از نوع فوق پیشرفته اف35 بوده اما ساعاتی بعد، منابع 
رسمی اف15 بودن آن را تأیید كردند. در همین راستا، پایگاه خبری 
جماران نوشت: »جنگنده منهدم شده از اسکادران لکن هیث است 
و برخی کارشناســان می‌گویند نوع این جنگنده اف 15 بوده است. 
این جنگنده به طور کامل منهدم شده و سقوط کرده است؛ به دلیل 
متلاشی شدن جنگنده از سرنوشت خلبان خبری در دست نیست«. 
این رخداد، در دل روزهایی اتفاق افتاد که آســمان منطقه زیر سایه 
آتش و التهاب، سنگین تر از همیشه نفس می کشد؛ روزهایی که نام 

ایران بار دیگر در مرکز یک نبرد تمام عیار قرار گرفته است.

آغاز طوفان؛ از رأس هرم تا قلب میدان
نقطه شــروع درگیری ها و به بیان كامل تر، این جنگ تحمیلی صبح 
نهم اسفندماه بود. در همان ساعات اولیه، روایت هایی از هدف قرار 
گرفتن عالی ترین سطوح رهبری و فرماندهی کشور منتشر شد. در 
صدر این روایت ها نیز نام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب 
اسلامی، به عنوان نخســتین شــهید این نبرد مطرح شد؛ خبری که 
اگرچه در فضای جنگ روایت ها و رسانه‌ای مطرح شد و تا ساعاتی 
بعد تأیید رســمی نیافت، اما عمق تقابل و سطح تهدید را به خوبی 
نشان داد. همزمان با تأیید خبر شهادت رهبر انقلاب، نام فرماندهان 
و مسئولان ارشد دیگری نیز مطرح شد؛ محمد پاکپور، فرمانده کل 
سپاه پاســداران، سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، از جمله چهره‌هایی بودند که 
در گزارش ها از حضور آنها در بیت رهبری و شهادت‌شــان ســخن 
گفته شد. این اسامی، هر یک ستون هایی از ساختار دفاعی و امنیتی 
کشور به شــمار می‌رفتند. در ادامه، از علی شمخانی، مشاور ارشد 
امنیتــی و محمد شــیرازی، رئیس دفتر فرمانــده معظم کل قوا نیز 
به عنوان اهداف کلیدی‌ای یاد شد كه همراه با این افراد ترور شده‌اند. 
تحلیل گران معتقدند تمرکز بر این افراد و به شــهادت رساندن آنها، 
تلاشی آشــکار برای مختل کردن زنجیره تصمیم سازی و فرماندهی 

در ایران بوده است.
كمی بعد در میان چهره های برجسته‌ای که در این جنگ تحمیلی 
به شهادت رســیدند، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، بیش از دیگران توجه ها را جلب کرد؛ شخصیتی راهبردی که در 
قلب تصمیم سازی های کلان کشور قرار داشت و در حمله مستقیم 
دشــمن، به همراه فرزند و همراهانش به شــهادت رسید. پس از او 
نیز حجت الاسلام ســید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در حمله 

دشمن آمریکایی-صهیونی ترور شد و به شهادت رسید.

از خلیج فارس تا مرزهای دانش
دامنــه این حــملات تنها به فرماندهــان محدود نمانــد. علیرضا 
تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه که نقشی کلیدی در حفظ 
امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز داشــت نیــز از جمله چهره هایی 
بود که در گزارش ها از شــهادتش ســخن گفته شــد. در کنار او، 
چهره های علمی همچون حســین جبل عاملیان، رئیس ســازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی و رضا مظفری نیا، رئیس ســابق سازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی نیز هدف قرار گرفتند؛ افرادی که در خط 
مقدم پیشرفت های راهبردی کشور فعالیت می کردند. این بخش از 
حملات، نشان داد که هدف صرفاًً تضعیف توان نظامی نیست، بلکه 
ضربه زدن به آینده علمی و استقلال فناوری ایران نیز در دستور کار 

قرار داشته است.
در ادامــه این اقدامات تروریســتی، در حملات روز پنج شــنبه 
دوازدهم فروردین ماه به تهران، منزل مســکونی کمال خرازی، وزیر 
پیشــین امور خارجه و رییس شــورای راهبردی روابط خارجی نیز 
مورد تهاجم هواپیماهای آمریکا-اسراییل قرار گرفت. در این بمباران 
همســر ایشان به شهادت رســید و به گفته منابع رسمی، خرازی به 

شدت مجروح شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
ابوالقاســم بابائیان، رئیس دفتر نظامی بیت رهبری، علی محمد 
نائینی، ســخنگوی ســپاه پاســداران، صالح اســدی، رئیس اداره 
اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، غلامرضا ســلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج، بهنام رضایی، رئیس اطلاعات نیروی دریایی سپاه، 
داوود علیزاده، فرمانده موقت شــاخه لبنان نیــروی قدس، داوود 
عسگری از فرماندهان نیروهای مسلح، بهرام حسینی مطلق، رئیس 
اداره طرح و عملیات معاونت عملیات ســتاد کل نیروهای مسلح، 
محســن مهدوی کلاته معــاون وزیر اطلاعــات، یحیی حمیدی، 
معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات، اسدالله بادفر، رئیس بسیج 
ســتاد کل نیروهای مسلح و حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد 
رسول‌الله تهران بزرگ نیز چهره های دیگری هستند كه در حملات 

تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

سروهایی که در آتش ایستادند
اما آنچه بیش از همه در این میان دل ها را به درد آورد، نام فرماندهانی 
بود که ســال ها در ســکوت و بی‌ادعا، بار امنیت این سرزمین را بر 
دوش کشیده بودند: سردار سرلشــکر پاسدار شهید صالح اسدی، 
معاون اطلاعات ســتاد کل نیروهای مســلح، امیر سرلشکر شهید 
خلبان محســن دره باغی، معاون آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
سردار سرلشکر پاسدار شهید اکبر ابراهیم‌زاده، جانشین رئیس دفتر 
فرمانده معظم کل قوا، ســردار سرلشکر پاســدار شهید غلامرضا 
رضائیان، رئیس ســازمان اطلاعات فراجا، سردار سرلشکر پاسدار 
شهید بهرام حســینی مطلق، رئیس اداره طرح و عملیات معاونت 
عملیات ســتاد کل نیروهای مســلح و ســردار سرلشــکر پاسدار 
حسنعلی تاجیک، رئیس اداره آماد ستاد کل نیروهای مسلح. این ها 
فقط نام نیستند؛ هر کدام روایتی از سال ها مجاهدت خاموش‌اند كه 
در لحظه های سرنوشت ساز، ستون های ایستادگی یک ملت شدند.

روایت ماندگار ایستادگی
در میان همه این تلخی ها، آنچه در روایت ایرانی برجســته می شود، 
مفهومی فراتر از فقدان است: تداوم. »سروهای ایستاده ایران« تنها 
یک تعبیر ادبی نیست؛ تصویری است از مردانی که رفتند، اما راه را 
باقی گذاشتند. در فرهنگی که شهادت پایان نیست، بلکه آغاز یک 
مســیر است، این نام ها نه به عنوان فقدان، بلکه به عنوان میراثی زنده 

در حافظه ملت ثبت می شوند.
ایستادگی ملت ایران در کنار ایستادگی نیروهای دفاعی، به 
دنیا این پیام روشن را مخابره كرد كه ایران، حتی در سخت ترین 
شرایط، توان دفاع از خود را دارد و اگرچه دشمن تلاش می کند 
با حذف چهره ها، ستون ها را فرو بریزد، اما واقعیت این است 
که این ســرزمین بر شانه های یک ملت استوار است؛ ملتی که 
هر بار از دل آتش، اســتوارتر برمی خیزد. آنچه امروز در حال 
وقوع اســت، فقط یک درگیری نظامی نیست؛ دشمن با تمام 
توان، از آســمان تا زمین، از جنگ سخت تا جنگ روایت ها، 
وارد میدان شده است. اما در سوی دیگر، ایران ایستاده است؛ 
با آسمانی که دیگر برای متجاوز امن نیست و با مردانی که حتی 
در غیابشان، الهام بخش ایستادگی‌اند. این نبرد، شاید پرهزینه 
باشد، شاید تلخ و سنگین؛ اما در دل خود این حقیقت روشن 
را دارد كه ایران، در دل بحران ها همچنان پابرجاست و استوار 

خواهد ماند.

در فارن افرز منتشر شد

 طرح پیشنهادی ظریف
به ایران و آمریکا برای پایان جنگ

وهای ایستاده ایران سر
روایتی از آنچه در جنگ تحمیلی آمریكایی-صهیونی گذشت؛

از شهادت ستون های امنیت ملی كشور تا انهدام جنگنده ها بر فراز ایران
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گروه بین‌الملل: در پی حمله مشــترک ایالات متحده و اســرائیل به 
خاک ایران و ترور رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، 
منطقه غرب آسیا به ســرعت وارد مرحله‌ای بی سابقه از تنش و تقابل 
نظامی شــد؛ مرحله‌ای که نه تنها معادلات پیشین امنیتی را بر هم زد، 
بلکــه دامنه درگیری را از یک رویارویی محدود به جنگی چندوجهی 
و فراگیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا گسترش داد. آن گونه که مقامات 
تهران پیش تر هشــدار داده بودند، پاســخ ایران صرفــاًً به جغرافیای 
مشــخصی محدود نمانــد و به تدریج پای کشــورهای عربی میزبان 
پایگاه های نظامی آمریکا نیز به این تقابل کشیده شد؛ کشورهایی که 
به گفته منابع ایرانی، بخشــی از عملیات هــای تهاجمی علیه ایران از 
خــاک آن ها صورت گرفته بود و به همین دلیل، در فهرســت اهداف 

پاسخ متقابل قرار گرفتند.
در طول این درگیــری، ایران مجموعه‌ای از حملات موشــکی و 
پهپــادی را علیه اهدافی در امــارات متحده عربــی، بحرین، قطر، 
عربستان سعودی، کویت و اردن انجام داد و همزمان ضرباتی سنگین 
به زیرســاخت های نظامی و راهبردی اسرائیل وارد کرد. این حملات 
که در قالب »موج های« متوالی و با اعلام رسمی انجام می شد، به‌ویژه 
در چارچوب »عملیات وعده صادق ۴« به اوج خود رســید. در میان 
این موج ها، »موج ۹۱« به عنوان یکی از شــدیدترین و گســترده ترین 
حملات ثبت شــد؛ حمله‌ای که در آن از مجموعه‌ای از موشک های 
پیشرفته از جمله خرمشهر-۴، قدر، عماد و خیبرشکن استفاده شد و 
همزمان با آن، گروه های هم پیمان ایران در منطقه نیز وارد عمل شدند. 
حزب‌الله لبنان مواضعی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد و نیروهای 
انصاراللــه یمن نیز با حملات خود، جنوب اســرائیل و تأسیســات 
حساس دیمونا را زیر ضرب بردند؛ نشانه‌ای آشکار از سطحی جدید 

از هماهنگی نظامی در جبهه مقاومت.
بر اســاس آمار منتشرشــده، ایران تا تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ در 
مجموع بیش از ۵۷۳۵ فروند موشک و پهپاد به سمت اهداف مختلف 
در هفت کشور عربی شلیک کرده است؛ آماری که نشان‌دهنده شدت 
و گستردگی بی سابقه این عملیات هاست. در این میان، امارات متحده 
عربی با بیش از ۲۴۰۰ فروند و کویت با حدود ۱۰۰۰ فروند، بیشــترین 
ســهم را از این حملات به خود اختصــاص داده‌اند. به گفته مقامات 
کشــور، هدف این حــملات تنها وارد کردن خســارت نظامی نبوده، 
بلکه ایجاد اختلال در شــبکه های رصــد و پایش منطقه‌ای و کاهش 
توان عملیاتی آمریــکا و متحدانش نیز از جملــه اهداف کلیدی این 
عملیات ها به شمار می‌رفته است. در همین راستا، انهدام سامانه های 

راداری حیاتی از جمله رادار پایــگاه الظفره در امارات، به عنوان یکی 
از مهم‌ترین دســتاوردهای این حملات مطرح شده است. همزمان، 
اقدام ایران در انسداد تنگه هرمز نیز به عنوان یک اهرم راهبردی، تأثیر 
مستقیمی بر بازار جهانی انرژی گذاشت و موجب افزایش چشمگیر 

قیمت ها و تشدید بحران انرژی در سطح بین‌المللی شد.
در امارات متحــده عربی، پایگاه هوایی الظفــره به عنوان یکی از 
مهم ترین مراکز اســتقرار نیروهای آمریکایی هــدف اصلی حملات 
قرار گرفت. این پایگاه که میزبان ســامانه های هشــدار زودهنگام و 
هواپیماهای آواکس بود، در پی اصابت ۱۴ فروند موشک خرمشهر-۴ 
دچار خسارات گسترده شد؛ به گونه‌ای که سه فروند هواپیمای آواکس 
و دو سامانه رادار دوربرد آن به طور کامل منهدم شدند. علاوه بر این، 
حملات پهپادی و موشکی به پناهگاه های نیروهای آمریکایی و مراکز 
کنترل پهپاد در این پایگاه نیز خسارات قابل توجهی به همراه داشت. 
در ادامه این حملات، تأسیســات صنایع فولاد آمریکا در ابوظبی که 
نقش مهمی در تأمین زره نظامی ایالات متحده در منطقه داشت، طی 
دو روز به طور کامــل از کار افتاد؛ اقدامی که ایران آن را در چارچوب 
راهبرد »چشم در برابر چشم« و در پاسخ به حملات مشابه علیه صنایع 

فولاد خود توصیف کرد.
گزارش های رســمی امارات نیز بخشــی از این حــملات را تأیید 
کرده‌انــد. به گفته مقامــات این کشــور، قطعاتی از موشــک های 
رهگیری شــده در نزدیکی بندر خلیفه و منطقــه اقتصادی اطراف آن 
سقوط کرده که منجر به زخمی شدن شش نفر شده است. سامانه های 
پدافندی امارات در همان روز موفق به رهگیری ۲۰ موشک بالستیک و 
۳۷ پهپاد شدند و در مجموع از آغاز درگیری، صدها موشک و هزاران 
پهپــاد را رهگیری کرده‌اند. با این حال، برخی اهداف حیاتی از جمله 
تأسیســات آلومینیوم الطویله که بخشی از زنجیره صنایع استراتژیک 
این کشور محسوب می شــود، دچار آسیب شدند. همزمان، حملات 
مشابهی به صنایع آلومینیوم بحرین نیز انجام شد که نشان‌دهنده تمرکز 

ایران بر زیرساخت های صنعتی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه بود.
در کنــار ایــن اهداف، انبارهایــی در دبی که گفته می شــد محل 
نگهداری سامانه های ضدپهپاد اوکراینی بوده‌اند نیز هدف قرار گرفتند؛ 
حمله‌ای که در پی دیدار اخیر رئیس جمهور اوکراین با مقامات اماراتی 
و توافق بر سر همکاری های دفاعی انجام شد. همچنین گزارش هایی 
از حمله به پناهگاه های نیروهای آمریکایی در دبی و وارد آمدن تلفات 
ســنگین منتشر شــد. در ادامه، دیتاسنتر شــرکت آمریکایی اوراکل 
نیــز به عنوان یکی دیگــر از اهداف حملات معرفی شــد؛ اقدامی که 

نشــان‌دهنده گسترش دامنه اهداف از حوزه نظامی به زیرساخت های 
فناوری و اقتصادی بود.

در جبهه اســرائیل، ایران مجموعه‌ای از اهداف راهبردی و حیاتی 
را مورد حمله قــرار داد؛ از جمله فــرودگاه بین‌المللی بن گوریون که 
برای ۷۲ ساعت تعطیل شــد، پایگاه های هوایی تل نوف و پالماخیم، 
مراکز فرماندهی نظامی در صفد و سایر نقاط، و همچنین تأسیسات 
هســته‌ای دیمونا که با همکاری نیروهای یمنی هــدف قرار گرفت. 
علاوه بر این، مناطق شــهری و مراکز مهم در تل آویو، حیفا، بئرشبع، 
ایلات و دیگر شــهرها نیز هدف حملات قرار گرفتند؛ حملاتی که به 
گفته تحلیلگران، نشــان‌دهنده تغییر بنیادین در قواعد درگیری و عبور 
از خطوط قرمز پیشــین بود. عراد نیز یکی دیگر از این مناطق بود که 
آسیب سنگینی دید و مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو از آن 

بازدید کردند.
در بحرین، پایگاه هــای نظامی آمریکا در الصخیر و اطراف منامه 
که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هســتند، هدف حملات قرار گرفتند. 
در کویت نیز پایگاه های احمد الجابر و علی الســالم که مراکز کلیدی 
استقرار نیروهای آمریکایی در شمال خلیج فارس محسوب می شوند، 
زیر آتش موشــکی قرار گرفتند. در عربستان سعودی، دامنه حملات 
فراتر از اهداف نظامی رفت و زیرســاخت های حیاتی انرژی از جمله 
پالایشــگاه رأس تنوره، میدان نفتی الشــیبه و تأسیسات سامرف در 
ینبع را نیز دربر گرفت. همچنین پایگاه هوایی الخرج به‌عنوان یکی از 
مهم ترین اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفت. شــدت این حملات 
به حدی بود که مقامات ســعودی به صراحت از احتمال اقدام نظامی 
علیه ایران سخن گفتند و نسبت به از بین رفتن اعتماد شکل گرفته در 

چارچوب توافقات پیشین هشدار دادند.
قطر نیز به دلیل میزبانی از پایگاه هوایی العدید، به یکی از اهداف 
اصلی ایران تبدیل شــد. در نخســتین موج حملات، ده‌ها موشک و 
پهپاد به سمت این پایگاه شلیک شد که بخشی از آن ها رهگیری شد، 

اما تعدادی نیز به هدف اصابت کرد و موجب زخمی شدن شماری از 
افراد و آسیب به زیرساخت های نظامی شد. این حملات در روزهای 
بعد نیز ادامه یافت و حتی صدای انفجار در مرکز دوحه شــنیده شد. 
در ادامه، ایران دامنه حملات خود را به اهداف اقتصادی گسترش داد 
و شهرک صنعتی راس لفان، یکی از مهم ترین مراکز تولید گاز طبیعی 
مایع در جهان، را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که به گفته مقامات قطری، 
خسارات قابل توجهی به این تأسیسات وارد کرده و بخشی از ظرفیت 
صادراتی این کشور را برای سال ها مختل کرده است. همچنین حمله 
کوا ۱« در آب‌های اقتصادی قطر، نشان‌دهنده گسترش  به نفتکش »آ

درگیری به حوزه حمل‌ونقل انرژی بود.
اردن نیــز از این موج درگیری ها در امان نماند و پایگاه‌های نظامی 
آن، از جمله پایگاه موافق سالتی و الازرق، هدف حملات قرار گرفتند. 
این حملات اگرچه تلفات انسانی محدودی داشت، اما پیام روشنی در 
خصوص عزم ایران برای هدف قرار دادن هر کشوری که در رهگیری 

یا مقابله با حملاتش نقش داشته باشد، ارسال کرد.
در حالی که این چرخه از حملات و ضدحملات ادامه دارد، تنش ها 
میان تهران و واشنگتن به سطحی بی سابقه رسیده است. رئیس جمهور 
آمریکا، دونالد ترامپ، با تهدید به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران 
و استفاده از ادبیاتی تند، از احتمال ورود به مرحله‌ای جدید از درگیری 
سخن گفته است. همزمان، اظهارات چهره هایی چون لیندسی گراهام 
نیز بر احتمال استفاده از گزینه نظامی در صورت شکست مسیرهای 
دیپلماتیک تأکید دارد. در مقابل، ایران هشــدار داده است که هرگونه 
اقدام جدید با پاسخی گسترده تر و شدیدتر مواجه خواهد شد و نه تنها 
دارایی های آمریکا و اســرائیل، بلکه منافع کشورهای هم پیمان آن ها 
نیز در معــرض خطر قرار خواهد گرفت. اکنون منطقه در شــرایطی 
قرار گرفته که هر لحظه امکان ورود به فازی تازه و حتی گســترده تر از 
درگیری وجود دارد و این پرسش اساسی مطرح است که آیا راهی برای 
مهار این بحران و بازگشت به مسیر دیپلماسی باقی مانده است یا خیر.

ایران نیروگاه های آمریکایی را در منطقه هدف قرارداد 
تا از خاک خود محافظت کند

چشم در برابر چشم

گزارش اجتماعی

ســاختمان شماره ۶۹ خیابان پاســتور، برای تهران و ایران، هرگز 
صرفاًً مجموعه‌ای از دیوارها، انکوباتورها و لوله های آزمایش نبوده 
است؛ اینجا »قرارگاه زیستی« ملتی بود که مشق مدرنیته و گذار 
از عصر طاعون و وبا را با واکســن های همین عمارت آغاز کرد. 
امروز که در نیمه فروردین  ایســتاده‌ایم، تنها دو روز از آن سحرگاه 
دهشتناک ۱۳ فروردین می گذرد؛ روزی که غبار انفجار بر چهره 
نهادی نشســت که خود متولی زدودن غبار بیماری از ســیمای 
ســرزمین بود. حمله اخیر به انستیتو پاســتور ایران، یک واقعه 
نظامی ساده در دفترچه محاسبات جنگی نیست؛ این یک »ترور 
سیستماتیک حافظه علمی« و ضربه‌ای کاری به زیرساخت های 
بهداشــت عمومی خاورمیانه اســت که پیامدهای آن نه در متراژ 
تخریب، بلکه در گسست زنجیره های حیاتی پایش بیماری های 

نوپدید تجلی پیدا می کند.

از »خانه زندگی« فرمانفرما تا ویرانه های جنگ
برای درک عمق ایــن فاجعه، باید عقربه هــای زمان را به عقب 
کشــید؛ به روزگاری که ایرانِِ پساجنگ جهانی اول، در محاصره 
فقر و اپیدمی های مرگبار، نفس های آخر را می کشید. در آن دوران 
که مرگ بخشی عادی از زیست روزمره بود، »عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما« با تصمیمی تاریخی، به جای بنای کاخی برای قدرت، 
خانه‌ای برای زندگی ســاخت. او ایستاد تا نهادی متولد شود که 
»مایه آبله« بسازد و با امراض انسانی و حیوانی بجنگد. این پیوند 
استراتژیک میان تهران و پاریس در سال ۱۹۲۰، نخستین گام ایران 

برای خروج از قرون‌وسطای پزشکی بود. حالا، هدف قرار دادن 
این میراث صدســاله، در حقیقت شــلیک به ریشه های مدرنیته 
ایرانی و تلاش برای بازگردانــدن یک ملت به عصر بی‌دفاعی در 

برابر »مرگ های خاموش« است.

تخریبِِ »ساعتِِ صفر« پایش های زیستی
آنچــه در ســیزدهم فروردین زیــر آوار ماند، فراتــر از تجهیزات 
گران قیمت آزمایشــگاهی اســت. بــه گفته حســین کرمانپور، 
سخنگوی وزارت بهداشت، این حمله »تجاوز به ستون صدساله 
بهداشــت جهانی« اســت. در دل این ویرانه ها، آزمایشگاه های 
مرجع و بانک های ســلولی مدفون شده‌اند که هر کدام بخشی از 
شناســنامه سلامت منطقه بودند. اسکندری، پژوهشگر محیط 
زیســت، با تعبیری تکان‌دهنده از این حادثه با عنوان »ریســک 
سیستماتیک« یاد می کند؛ خطری که حلقه های پایش بیماری های 
زئونوتیک )مشترک میان انسان و دام( را می گسلد. تخریب چنین 
زیرساختی، یعنی کور کردن چشمِِ بینای سیستم سلامت در برابر 
جهش های ویروســی که می تواند پتانســیل فاجعــه‌ای در ابعاد 
کووید-۱۹ را در بطن خود داشته باشد. این حمله، میدان جنگ را 
از مرزهای جغرافیایی به قلب لوله های آزمایشگاهی کشانده است 

که وظیفه شان صیانت از حیات غیرنظامی بود.

فرضیه جنایت جنگی
از منظر حقوق بشردوســتانه، پرونده حمله به پاســتور لایه های 
پیچیده‌ای را پیش می کشــد. طبق کنوانسیون های ژنو و پروتکل 
اول الحاقــی ۱۹۷۷، مراکز علمی و درمانی کــه کارکرد نظامی 
ندارند، از مصونیت مطلق برخوردارند. انســتیتو پاستور به عنوان 
یک شــیء غیرنظامی و ساختمان اختصاص یافته به علم، تحت 

حمایت ماده ۵۲ این پروتکل اســت. اساسنامه رم صراحتاًً حمله 
عامدانه به ســاختمان های آموزشی و علمی را، مادامی که هدف 
نظامی نباشند، در شــمار مصادیق »جنایت جنگی« می آورد. تا 
این لحظه هیچ مستند ردیه‌ای مبنی بر استفاده غیرصلح آمیز از این 
مرکز ارائه نشده است. بنابراین، بر پایه اطلاعات موجود، استدلال 
حقوقی غالب این اســت که این مجموعــه از حمایت ویژه یک 
تأسیســات پزشــکی و علمی بهره مند بوده و هدف قرار دادن آن، 

نقض فاحش قواعد آمره بین‌المللی است.

سایه سنگین مخاطرات زیستی؛ بیم ها و واقعیت ها
در ســاعات اولیه پس از انفجار، هراس از نشــت مواد بیولوژیک و 
شیمیایی، سایه‌ای سنگین بر اکوسیستم شهری تهران انداخت. ماده 
۵۵ پروتــکل الحاقی تأکید می‌کند که در جنــگ باید از وارد آمدن 
خســارات گســترده و طولانی مدت به محیط زیســت که سلامت 
جمعیت را به خطر می‌اندازد، پرهیز شود. اگرچه بیانیه مشترک مرکز 
سلامت محیط و کار و انســتیتو پاستور در روزهای اخیر با تکیه بر 
پایش های تخصصی اطمینان داده کــه هیچ گونه تهدید میکروبی یا 
شیمیایی متوجه محیط اطراف نیســت و تمهیدات ایمنی پیش بینی 
شــده مانع از فاجعه زیست محیطی گشــته، اما نفس وقوع چنین 
حمله‌ای، زنگ خطر »تروریســم زیستی غیرمســتقیم« را به صدا 
درآورده است. هرگونه آسیب به مخازن ایزوله می توانست اکوسیستم 

محلی را برای سال ها مختل کرده و اثری فرامرزی بر جای بگذارد.

خشم جامه سفیدان
واکنش های عاطفــی و صنفی به این واقعه، نشــان از جراحتی 
عمیق بر پیکره جامعه علمی ایــران دارد. پیام محمد رئیس‌زاده، 
رئیس کل ســازمان نظام پزشکی، که این اقدام را »اوج سبوعیت 

شلیک به قلب صدساله سلامتشلیک به قلب صدساله سلامت
وقتی »علم« زیر آوار کینه مدفون می شود

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

برای ریشــه کنی ایــران و ایرانیان« توصیف کــرد، بازتاب‌دهنده 
خشــمی اســت که از تعرض به »غرور و هویــت علمی« یک 
ملت ناشــی می شــود. همچنین صنم نراقی اندرلینی، از نوادگان 
ن بنیان گذار این نهاد، به‌درســتی اشاره کرده است که این موضوع 
فراتر از منازعات سیاسی روز، حمله به »گذشته، حال و آینده ما 
به عنوان یک ملت« اســت. این مرکز، حافظه تاریخی پزشکانی 
اســت که در راهروهای آن، الفبای مبــارزه با اپیدمی را آموختند 
و حالا دیــدن دیوارهای فروریخته آن، برای جامعه علمی، حکمِِ 

فروپاشیدنِِ یکی از امن ترین پناهگاه های عقلانیت را دارد.

آزمونی برای وجدان بیدار جامعه جهانی
فاجعه پاســتور اکنون به یک »آزمون اعتبار« برای سازمان های 
بین‌المللی بدل شده اســت. اگر حمله به مرکزی که عضو شبکه 
بین‌المللی پاســتور بوده و واکســن های حیاتی کودکان را تأمین 
می کرد، نتواند حساسیت جهانی برانگیزد، آن گاه باید برای فاتحه 
»حقوق بشردوستانه« آماده شد. سازمان جهانی بهداشت بارها 
تاکید کرده که حفاظــت از مراقبت های سلامت در درگیری های 
مسلحانه، یک گزینه نیست، بلکه یک الزام است. وقتی خدمات 
سلامت در یک نقطه از جهان مختل می شود، کل جامعه بشری 
هزینه آن را با کاهش توان واکنش ســریع به بحران های بهداشتی 
پرداخت خواهد کرد. انستیتو پاستور ایران، در این معنا، فقط یک 
قربانی جنگ نیســت؛ بلکه نماد ورود ایران به عصر تشــخیص 
آزمایشگاهی و واکسیناسیون سازمان یافته است که امروز زیر آوارِِ 

بی خردی نظامی گرفتار شده است.

صیانت از جریانی که نمی میرد
ماجرا فقط این نیست که یک ساختمان فروریخته است؛ مسئله 
این اســت که در زیر این آوار، بخشی از امنیت سلامت، حافظه 
علمی و اعتماد یک جامعه دفن شده است. آنچه در روز سیزدهم 
فروردیــن رخ داد، تلاقی ســه بحران جنــگ، سلامت و محیط 
زیســت بود.انستیتو پاستور شاید امروز زخم خورده باشد و جای 
زخم های انفجار بر تن دیوارهای صدساله‌اش بماند، اما جریانی 
که فرمانفرما آغاز کرد و نسل های پژوهشگر آن را ادامه دادند، با 

موشک و بمب متوقف نخواهد شد. 
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بررسی رویدادهای اقتصادی توسعه

امید به ثبات
جامعه چگونه به بازسازی اقتصاد کمک میکند؟

جامعه زیربنای اقتصاد است و بازســازی اقتصاد بدون ترمیم 
دردها و آلام جامعه امکان پذیر نیســت. جامعه‌ای که یک دوره 
طولانی از تنش، نااطمینانی و فشــار اقتصادی را پشــت ســر 
گذاشته باشد، برای بازگشــت به وضعیت عادی تنها به ترمیم 
زیرســاخت های فیزیکی نیــاز ندارد، بلکه نیازمند بازســازی 
اعتماد، امید و ثبات نیز هست. هنگامی که یک کشور در مدت 
کوتاهی با چند بحران همزمان مانند درگیری نظامی، تنش های 
اجتماعــی، تورم بــالا و جریان مداوم خبرهــای منفی مواجه 
می شــود، اثر آن تنها در شاخص های اقتصادی دیده نمی شود؛ 
بلکــه در روحیه عمومــی، رفتارهای اجتماعــی، تصمیم های 
اقتصادی خانوارها و حتی نحوه نگاه مردم به آینده نیز منعکس 
می شــود. به همین دلیل ریکاوری جامعه فرآیندی چندبعدی 
اســت که هم اقتصاد، هم سیاست گذاری عمومی و هم فضای 

اجتماعی را دربر می گیرد.
نخســتین گام در این مسیر ایجاد احســاس ثبات است. در 
دوره های بحران، مردم به‌طور طبیعی در حالت انتظار و احتیاط 
قرار می گیرند. خانواده ها هزینه هــای خود را کاهش می‌دهند، 
سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ به تعویق می‌افتد و بسیاری 
از تصمیم های مهم اقتصــادی یا اجتماعی عقب می‌افتد. برای 
خروج از این وضعیت باید نشــانه های قابل‌اعتماد از بازگشت 
ثبات به جامعه دیده شود. ثبات تنها به معنای نبود درگیری یا تنش 
نیست، بلکه شامل پیش بینی پذیر شدن شرایط نیز می شود. وقتی 
مردم احساس کنند که روندها قابل پیش بینی است و سیاست ها 
ناگهان تغییر نمی کند، به تدریج تصمیم های اقتصادی و اجتماعی 
عادی خود را از ســر می گیرند. عامل مهم دیگر کاهش فشــار 
اقتصــادی بر زندگی روزمره مردم اســت. تورم بــالا و کاهش 
قدرت خرید یکی از مهم ترین منابع فرســایش اجتماعی است، 
زیرا به شکل مســتقیم بر زندگی روزمره خانوارها اثر می گذارد. 
اگر مردم احســاس کنند که هزینه زندگــی دائم در حال افزایش 
اســت و درآمدها با آن همگام نیســت، نااطمینانی و اضطراب 
اجتماعی تشــدید می شــود. به همین دلیل در دوره های پس از 
بحران، سیاست های اقتصادی که به تثبیت قیمت ها، کنترل تورم 
و افزایش قدرت خرید کمک کنند، نقش مهمی در بهبود روحیه 
اجتماعی دارند. حتی اقدام های کوچک اما ملموس که فشــار 
اقتصادی را کاهش دهند می‌توانند به شکل قابل‌توجهی احساس 
بهبود را در جامعه تقویت کنند. در کنار اقتصاد، فضای عمومی 
جامعه نیز نیازمند بازســازی اســت. در دوره هایی که خبرهای 
منفی به طور مداوم منتشر می شود، ذهن جمعی جامعه در نوعی 
خستگی و فرسودگی قرار می گیرد. روان شناسان اجتماعی این 
وضعیت را نوعی خســتگی جمعی ناشــی از بحــران می‌دانند. 
در چنین شــرایطی اهمیت دارد که روایت هــای امیدوارکننده، 
خبرهای مثبت و نشانه های پیشرفت نیز در فضای عمومی دیده 
شود. این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه به معنای 
ایجاد تعادل در تصویر آینده اســت. جامعــه‌ای که تنها تصویر 
بحران را ببیند، انگیزه خود را برای تلاش و مشــارکت از دست 
می‌دهد، اما جامعه‌ای که در کنار مشکلات نشانه هایی از بهبود را 
نیز ببیند، آمادگی بیشتری برای بازسازی خواهد داشت. سرمایه 
اجتماعی نیز یکــی از مهم ترین عوامل احیای جامعه اســت. 
سرمایه اجتماعی به معنای میزان اعتماد، همکاری و همبستگی 
میان مردم و میان مردم و نهادهای عمومی اســت. در دوره های 
بحران این ســرمایه ممکن است آســیب ببیند، اما بازسازی آن 
امکان پذیر اســت. شــفافیت در تصمیم گیری هــا، گفت‌وگوی 
صادقانه با جامعه و مشارکت دادن مردم در فرآیندهای اجتماعی 
می تواند به تدریــج اعتماد عمومی را تقویت کنــد. وقتی مردم 
احســاس کنند که در سرنوشت جامعه نقش دارند و صدای آنها 
شنیده می شــود، احساس تعلق و مسئولیت جمعی افزایش پیدا 
می کند. از ســوی دیگر فعالیت اقتصــادی و اجتماعی عادی 
نیز خود یکی از ابزارهای مهم احیای جامعه اســت. بازگشــت 
پروژه هــای عمرانی، رونق کســب‌وکارها، افزایش فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی و حضور مردم در فضاهای عمومی می تواند 
به تدریــج حس زندگی عادی را بازگردانــد. جامعه‌ای که در آن 
فعالیت و حرکت جریان داشــته باشد، ســریعتر از حالت رکود 
روانی خارج می شــود. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد 
که بازگشت به زندگی روزمره، حتی در قالب فعالیت های ساده 
اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در ترمیم روحیه عمومی دارد. 
نقش نســل جوان در این فرآیند نیز بســیار مهم است. جوانان 
معمولًاً نیروی محرک تغییر و نوآوری در جامعه هســتند و اگر 
فضای لازم برای فعالیت و خلاقیت آنها فراهم شــود، می توانند 
به موتور بازسازی اجتماعی تبدیل شوند. حمایت از کارآفرینی، 
گســترش فرصت های آموزشی و ایجاد امکان مشارکت جوانان 
در فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی می تواند انرژی تازه‌ای به 

جامعه وارد کند.

تحلیل 

در جنگ ویرانگری که درگیرش شــده‌ایم، جنایت های زیادی 
به چشم دیده‌ایم اما بدون شک،بدترین جنایت‌ اقتصادی این 
جنگ، حمله به زیرســاخت های اقتصادی ایران بوده است. 
جنگ وارد مرحله کاملا خطرناکی شــده و فکر اینکه ممکن 
است در روزهای آینده بخش بزرگی از زیربناها و صنایع اصلی 
کشور نابود شوند، دل هر علاقه مند به کشور را به درد می آورد. 
به نظر می‌رسد تصور دو کشــور متجاوز این است که فرصتی 
تاریخی بــرای ضربه زدن به ایران پیــدا کرده‌اند و به راحتی از 
آن صرف نظر نخواهند کرد بنابراین تخریب زیرســاخت های 
حیاتی کشــور باید به دغدغه اصلی تصمیم گیران تبدیل شود. 
زیرســاخت ها امکانات و سیستم های حیاتی کشورها هستند 
که بدون آنها چرخ اقتصاد نمی چرخد. زیرســاخت ها  عمدتا 
کالاهای عمومی هســتند کــه دولت ها وظیفــه دارند برای 
فقرزدایی، توســعه اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آنها را فراهم 

کنند.
اکنون که بیش از یک ماه از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل 
با ایران گذشته، جامعه ایران زیرساخت های زیادی را از دست 
داده اســت. همچنین مراکز صنعتی زیادی مورد اصابت قرار 
گرفته است که از مهمترین ارکان صنعت و تولید ایران به شمار 
می‌روند و نقش پررنگی در زنجیره تولید کشور ایفا می کنند. با 
جســتجو در اخبار مربوط به هدف قرار گرفتن مراکز صنعتی 
ایران، نام های آشــنایی از زیرساخت های نظامی و مراکز نفتی 
گرفته تا فلزی و آموزشی به چشم می خورد. در روزهای آغازین 
جنگ ابتدا پارس جنوبی، قلب پالایش نفت ایران هدف قرار 
گرفت و در روزهای اخیر دو قطب فولادی ایران، یعنی فولاد 
مبارکه اصفهان و فولاد خوزســتان مورد اصابت قرار گرفتند. 
زیرســاخت های نظامی ایران هم به شدت آســیب دیده‌اند و 
دشــمن خبیث، حتی پل ها و جاده ها را هم بی نصیب نگذاشته 
است. حمله به زیرساخت های صنعتی محدود به مراکز بزرگ 
نشــده و با تخریب پست برق در میدان شهدای تهران، پای آن 
به محله های مسکونی تهران نیز باز شده است. انهدام انبارهای 
نفت تهران و غرق شــدن پایتخت در دودهای ســمی ســیاه 
برای چندین روز، شــاهد دیگری بر این مدعاست که آسیب 
جنگ زیرساختی چیزی فراتر از توقف چرخ کارخانه هاست. 
آســیب هایی که به این مراکز وارد شــده، تنها به تخریب بنای 

فیزیکی محدود نمی شود بلکه به صورت زنجیره‌وار کل اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حمله به قلب اقتصاد ایران
یکی از حســاس ترین و اســتراتژیک ترین زیرســاخت های 
کشــور که از حمله متجــاوزان مصون نمانــده، میدان گازی 
پارس جنوبی در عسلویه اســت. این حمله شامل اصابت به 
بخش هایی از واحدهای گازی و پتروشیمی، از جمله مخازن 
و زیرســاخت های فرآوری گاز بود و موجب اختلال جدی در 
تولید گاز طبیعی شــد. پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی 
مشترک جهان است که بخش ایرانی آن نقش حیاتی در تأمین 
انرژی داخلی، تولید برق، سوخت زمستانی و خوراک صنایع 
پتروشیمی دارد. هرگونه آســیب به این میدان می‌تواند زنجیره 
تأمین انرژی میلیون ها انســان را با اخــتلال مواجه کند و اثر 
دومینویی بر صنایع وابسته، به ویژه فولاد، پتروشیمی و تولید 

برق داشته باشد.
اهمیت اســتراتژیک پارس جنوبی فراتــر از مرزهای ایران 
اســت؛ این میدان بخشی از بازار انرژی خلیج فارس و جهان 
را تأمین می کند و هرگونه اختلال در تولید آن، نگرانی ها درباره 
ثبــات عرضه گاز و قیمت‌های جهانی انرژی را تشــدید کرده 
اســت. حمله به این زیرساخت حیاتی نشــان می‌دهد که این 
جنگ وارد مرحله‌ای شده که نه تنها اهداف نظامی و سیاسی، 
بلکه منابع انرژی به عنــوان گلوگاه تولید و اقتصاد مورد هدف 
قرار می گیرند. با این کــه بعد از این حمله، اختلالی در تامین 
گاز ایران رخ نداد اما نمی توان از این واقعیت چشم پوشــی کرد 
که این تخریب ها روی عملکرد این مجموعه اثر ســوء خواهد 

گذاشت.
از ســوی دیگر شرکت های فولاد سازی هم با آسیب جدی 

مواجه شده‌ و فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
بر اســاس اطلاعیه های رســمی، در جریان این حملات 
بخش هایی از زیرساخت های حیاتی دو شرکت فولاد خوزستان 
و فولاد مبارکه اصفهان آســیب دیده است. در فولاد مبارکه، 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی شهید کاظمی، نیروگاه 
قدیم ۲۵۰ مگاواتی، تعدادی از مدول های احیای مســتقیم و 
بخش هایی از کارگاه فولادسازی دچار خسارت شدند. فولاد 
خوزستان نیز از آســیب به واحدهای احیا ۲، مگامدول زمزم 
۳ و بخش فولادســازی خبر داد؛ خســاراتی که در نهایت به 
توقف خطوط تولید این شرکت انجامید. هم‌زمان، گزارش هایی 

از اختلال در شــبکه توزیع برق مناطق اطراف به‌دلیل آســیب 
به پست های برق منتشر شــد که نشان‌دهنده شدت اثرگذاری 
اختلال در این نیــروگاه در زندگی روزمره مردم و زنجیره تولید 

در کشور است.
همچنین، فولاد خوزستان با تولید بیش از ۱۰.۹ میلیون تن و 
تمرکز بالا بر صادرات، یکی از مهم ترین منابع ارزآوری صنعت 
فولاد محسوب می شود. ســهم صادراتی این شرکت بین ۵۵ 
تا ۶۵ درصد برآورد می‌شــود و بخش عمده محصولات آن به 

بازارهای آسیا و خاورمیانه ارسال می شود.
خبر توقف فعالیت فولاد خوزســتان در شــرایط جنگی، 
چیزی فراتر از یک اختلال ســاده صنعتی است. این رخداد، 
به معنای توقف جریان زندگی اقتصادی بسیاری از خانواده ها 
و تحت فشــار قرار گرفتن ستون های مالی کشور است. تصور 
اینکه خســارت تنها محدود به کارخانه و تجهیزات اســت، 
برداشت سطحی و نادرستی بوده و واقعیت بسیار گسترده تر و 

شامل شبکه های مالی، اجتماعی و صنعتی می شود.
یکی از اثرات مستقیم، کاهش سوددهی برای سهام عدالت 
و صندوق های بازنشســتگی است. میلیون ها نفر بر این منابع 
حساب کرده بودند و توقف تولید، فشار اقتصادی ملموسی بر 
خانواده های کم‌درآمد و بازنشســتگان وارد می کند. همزمان، 
این کارخانه یکی از پیشران های صادرات غیرنفتی و منبع مهم 
ارز برای کشور است و اختلال در تولید آن، باعث افزایش فشار 
بر نــرخ ارز به دلیل کاهش صادرات و در نتیجه افزایش هزینه 

زندگی روزمره مردم می شود.
در سطح کلان، توقف فعالیت این صنعت به معنای کسری 
بودجه دولت اســت. مالیات و درآمــد حاصل از این کارخانه 
نقش مهمــی در بودجه عمومی دارد و حذف آن، یا به افزایش 
تورم منجر می شود یا فشــار مالی بیشتری بر سایر بخش های 
اقتصادی وارد می کند. همچنین صنایع پایین‌دســتی وابسته 
به فولاد، از جمله لوله ســازی، مســکن و خــودرو، با کمبود 
مــواد اولیه مواجه می شــوند که پیامد آن بیــکاری و افزایش 

قیمت هاست.
بنابرایــن، حمله به صنایع زیرســاختی کشــور، خصوصا 
صنایعی که نقش مهمی در زنجیره تولید دارند، بیشترین آسیب 
را به زندگی روزمره مردم و تهیــه اقلام مورد نیاز آن ها می‌زند. 
حجم خسارت وارده به این صنایع تنها تا حدی در مقطع زمانی 
فعلی قابل اندازه گیریســت و خسارت واقعی زمانی مشخص 

خواهد شد که در زنجیره و ظرفیت تولید خود را نمایان کند.

سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی بسیار دشوار و تعیین کننده 
بود. سالی که همزمانی بحران های امنیتی، سیاسی و اجتماعی 
با مشکلات ساختاری اقتصاد، وضعیت معیشتی خانوارها و 
شرایط فعالیت بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد. وقوع 
دو جنگ مخرب و درگیری های مستقیم و غیرمستقیم ایران 
در این تحولات، همراه با اعتراض های اجتماعی در ماه دی، 
فضایی از نااطمینانی عمیق در جامعه و اقتصاد ایجاد کرد. در 
چنین شرایطی فشارهای بین‌المللی نیز به اوج رسید و ترکیب 
تحریم ها، محدودیت های مالی و اختلال در روابط تجاری، 
دسترســی اقتصاد ایران به منابع ارزی و بازارهای جهانی را 
محدودتر از قبل کرد. پیامد طبیعی این وضعیت افزایش تورم، 
نوسان شــدید نرخ ارز، کاهش سرمایه گذاری و تشدید فشار 
بر بودجــه دولت بود. به همین دلیل بســیاری از تحلیلگران 
سال ۱۴۰۴ را یکی از سخت ترین سال های اقتصادی ایران در 

چند دهه اخیر می‌دانند. اکنون با ورود به سال ۱۴۰۵، پرسش 
اصلی این است که مهم ترین چالش اقتصاد ایران در این سال 
چه خواهد بود و چه مســیری پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار 

دارد.
بحران هــای ســال ۱۴۰۴ مجموعــه‌ای از چالش‌هــای 
کوتاه مــدت و بلندمدت را به طور همزمان نمایان کرد و اکنون 
سیاســت گذاران با انتخاب‌های دشــواری مواجه هســتند. 
مهم ترین چالش ســال ۱۴۰۵ را می توان در مدیریت همزمان 
ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ســاختارهای مالی و بازســازی 
اعتماد اقتصادی دانست. اگر این سه حوزه به طور هماهنگ 
مورد توجه قرار گیرند، امکان عبور تدریجی از شرایط بحرانی 
وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، خطر تداوم بی ثباتی 
اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و تشدید فشارهای معیشتی 
بــر جامعه همچنان پابرجا خواهد بود. به همین دلیل ســال 
۱۴۰۵ می تواند ســالی تعیین کننده برای آینــده اقتصاد ایران 
باشــد؛ ســالی که در آن نوع تصمیم‌هــا و جهت گیری های 
اقتصادی می تواند مسیر اقتصاد کشور را برای سال‌های آینده 

شکل دهد.

در ســال ۱۴۰۵ مهم ترین چالــش اقتصاد ایــران را می‌توان 
در مدیریــت همزمان بی ثباتی اقتصاد کلان و بازســازی اعتماد 
اقتصــادی دانســت. اقتصاد ایــران در پایــان ســال ۱۴۰۴ با 
مجموعه‌ای از عدم تعادل های انباشــته مواجه است. از یک سو 
تورم بالا قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و از سوی 
دیگر نوســان های ارزی و فضای نااطمینانی، تصمیم گیری برای 
تولید، سرمایه گذاری و حتی مصرف را دشوار کرده است. به عنوان 
یک فعال بخش خصوصی بــر این گزاره تاکید می‌کنم؛ هنگامی 
که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، تمایل 
آنها برای ســرمایه گذاری کاهش می یابد و منابع مالی به سمت 
فعالیت هــای کوتاه مدت و ســفته بازانه حرکــت می‌کند. چنین 
روندی در ســال ۱۴۰۴ به‌روشنی مشاهده شــد. بازار ارز، طلا و 
دارایی های مالی با موجی از تقاضای احتیاطی مواجه شــدند و 
در مقابــل، بخش های مولد اقتصاد با کاهش ســرمایه گذاری و 
محدودیت نقدینگی روبه‌رو شــدند. در نتیجه اقتصاد ایران وارد 
چرخه‌ای شــد که در آن تورم، نااطمینانی و رکود نسبی یکدیگر 
را تقویت می کنند. شکســتن این چرخه در ســال ۱۴۰۵ یکی از 

دشوارترین وظایف سیاست گذاران خواهد بود.

تش  یر آ صنعت ز
بررسی حملات آمریکا و اسراییل به زیرساخت های حیاتی ایران، آیا اقتصاد ایران تاب این فشار را دارد

گزارش 

فهرست سختی هافهرست سختی ها
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به چه مشکلاتی مواجه است؟
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